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مقدمه
پرداخته اند،  شعر  ديوان هاي  شرح  به  كه  عربي  ادب  علماي  بيشتر 
از ميان زنان شاعر، بيشتر توجه خود را به ديوان خنساء معطوف داشته 
و با وجود ماجراي عاشقانة بي نظير و سبك شعري قوي و زيباي ليلي 
الأَخيليَّه (695 م/ 75 ه. ق)، به ديوان او توجهي نشده و در جايگاهي 
كه شايستة آن باشد، قرار نگرفته است. اگرچه داستان هاي عشق عُذري 
و پاك، حتي در ديدگاه ناقدان و مورّخين معاصر نيز از جايگاه اخلاقي 
ويژه اي برخوردار است، شايد عناصر ديني و اجتماعي تا دورة معاصر، 
با اين اعتبار كه اظهار عشق فقط شايستة مردان است، اجازة تحقيق و 
بررسي در آثار زني شاعر و دلباخته را نداده اند. به همين دليل، مي بينيم 
ليلي،  است.  توجه نشده  بايد،  گونه كه  آن  ليلي،  شعر  و  زندگي  كه به 
معاويه،  پسر  كعب  پسر  شدّاد  پسر  رحّاله،  يا  رحّال،  پسر  عبداالله  دختر 
مشهور به أخْيَل (او سواركار اسبي به نام «هرّار» بود) پسر عُباده پسر 
عُقَيل پسر كعب پسر ربيعَه پسر صَعصَعه، زني زيبا، فصيح و آگاه به شعر 
و انساب عرب بود كه توبه، پسر حُميِّر، يكي از افراد قبيلة بني عُقَيل، 
عاشق او شده و در عشقش شعر گفته بود (الإصفهاني،1963م: 204). 
ليلي شاعري عُذرى و مخضرم است؛ يعني قسمتي از زندگي اش را در 
عصر صدر اسلام و قسمتي را هم در عصر اموي سپري كرده است؛ اما 
بيشتر دوران حيات او در زمان امويان سپري شده و بيشترين اخبار او در 
كتاب هاي ادبي مربوط به همين مرحله است. دربارة سال تولدّ ليلي بايد 
اجتهادي عمل كرد. به نظر مي رسد تولد او در حدود سال 15 هجري 

چكيده
ليلي الأخيَليَّه از بزرگ ترين شاعران زن دورة  اموي است. اگرچه 
وي قسمتي از زندگي خود را در دورة راشدي و قسمتي ديگر را در 
دورة اموي سپري كرده است، اما بيشتر اخبار و اشعارِ به جاي مانده 
از او مربوط به دورة اموي است. الأخيَليَّه شاعري مخضرم و عُذري 
است كه بيشتر اشعار ديوانش را در مدح و رثاي دلباختة خود، توبة 
بن حُمَيِّر خَفاجي، سروده است؛ كسي كه تا پايان زندگي اش به او 
وفادار ماند، بي آنكه از چارچوب قوانين شريعت اسلامي خارج شود. 
در هر حال، ليلي شاعري توانا و شعرش، شعري با معاني ژرف و 
اسلوبي استوار است. او در بيشتر موضوعات شعري طبع آزمايي كرده 
است. سبك شعري ليلي به شيوة جاهلي است، ولي گاهي از معاني 

و الفاظ اسلامي نيز در شعرش بهره جسته است. 
واژه هاى كليدى: رثاء، ليلي الأخيليه، توبة بن حُمَيِّر، عصر اموي.



27

13
88 

تير
  (1

41
پى
(پيا

 27
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

(636 م)، يعني در زمان خلافت عمر بن خطّاب باشد؛ زيرا از ليلي شعري 
در رثاي خليفة سوم، عثمان بن عفّان باقي مانده است. توجه كنيم كه 
گفتن چنين شعري با اين بلاغت و شيوايي ممكن نيست، مگر اينكه 

سن او را بيش از بيست سال تخمين بزنيم. 

ليلى و توبة بن حُمَيِّر
بين  دودمانْ  كه  بودند  نامي  دو  حُميِّر،  پسر  توبه  و  الأخيليه  ليلي   
خودشان، و عشقْ ميان قلب هايشان پيوند ايجاد كرده بود. آن دو نيز 
در روايت عشق، مانند قيس و ليلي، و جَميل و بثَُينَه، از سويي به دليل 
وجود چارچوب محكم آداب و رسوم و زندگي قبيله اي و از سوي ديگر، 
به سبب آيين و شريعت اسلامي كه قوانيني سخت براي اين گونه روابط 

وضع كرده بود، سختي هاي بسياري متحمّل شدند. 
قبيله هاي ليلي و توبه نزديك هم زندگي مي كردند. در اين ميان، در 
يكي از روزها كه مردان قبيله از درگيري برگشته بودند، زنان به پيشواز 
آنها آمدند. ناگهان ديدگان توبه به ليلي افتاد و سخت شيفتة او شد، تا 
اينكه در يكي از روزها نزد ليلي از درد عشقي كه به آن گرفتار شده 
است، شكايت كرد. ليلي نيز به او گفت كه خود نيز به عشقي به مراتب 
دردناك تر از عشق او گرفتار شده است (الأنطاكي،1291 هـ. ق: 96). از 
آن پس، توبه ابراز عشق نسبت به ليلي و سرودن شعر دربارة او را آغاز 
كرد و آنگاه كه صبر و تحملش را از دست داد، نزد پدر ليلي آمد و ليلي 
را از او خواستگاري كرد؛ اما پدر ليلي با ازدواج آنها موافقت نكرد و ليلي 
را به همسري عوف بن رَبيعه، از قبيلة أذَْلعَ درآورد؛ مردي بسيار غيرتمند 
و حساس نسبت به روابط همسرش. اما ازدواج ليلي مانع ديدار او با توبه 
نشد. ليلي پيوسته توبه را در اشعارش ياد كرد؛ تا اينكه طايفة شوهر ليلي 
نزد حاكم از توبه شكايت كردند. حاكم نيز دستور داد تا اگر بار ديگر توبه 
به ديدار ليلي آمد، او را بكشند. قبيلة شوهر ليلي در كمين نشستند و در 
جايي كه او هميشه به ديدار ليلي مي آمد، به انتظار ماندند. البته پيش از 
اين هم شوهر ليلي او را بيم داده بود كه اگر عاشق حُمَيِّري را بيم ندهد، 
او را خواهد كشت. وقتي توبه مثل هميشه براي ديدن ليلي به آن مكان 
آمد، ليلي بدون حجاب (روسري) بيرون آمد و بر سر راه توبه نشست. 
هنگامي كه توبه او را در اين حالت ديد، به كمين آنها پي برد و سوار بر 

اسبش شده و خود را نجات داد.
در برخي از مصادر، از جمله تاريخ دمشق، آمده است كه عوف بن 
ار بن  ربيعه، شوهر اول ليلي، وفات يافت و ليلي با مردي ديگر به نام سَوَّ
أوفَي القُشَيري1 ازدواج كرد. اما پردة ابهامي بر همة جوانب زندگي ليلي 
و سيرة او كشيده شده است. در اين كتاب ها به زندگي خانوادگي ليلي 
و رابطة او با همسر اول و دومش، كه هردو به زخم عميق دروني ليلي 
به علت واصل نشدن به توبه آگاهي داشتند، و نيز كشته شدن ناگهاني 
توبه به دست بني عوف اشاره اي نشده است. همچنين در اين آثار چيزي 
از سرنوشت فرزندان ليلي كه در راه آنها مبارزه كرده و به خاطر آنها 
سرزمين هاي زيادي را براي به دست آوردن مال (از طريق مدح خلفا) 

پيموده است، نمي بينيم.
كشته شدن توبه

در الأغاني روايت هاي مختلفي از كشته شدن توبه وجود دارد. ما 
نقل  اينجا  در  است،  نزديك  واقعيت  به  بيشتر  كه  را  ابوعُبيده  روايت 
ميكنيم. ابوعبيده مي گويد: «توبه در زمان معاويه پسر ابوسفيان، بر قبايل 

قضاعه، خثعم، مهره، بني حارث بن كعب و نيز قبيلة بني عُقيل يورش 
مي برد. يكي از روزها، همراه برادرش، عبداالله بن حمير، و پسر عمويش، 
قابض بن عُقيل، از غارت بازگشته، اما چيزي به دست نياورده بودند. 
پس در راه بازگشت، مردي از قبيلة بني عوف بن عامر بن عُقيل و فردي 
را كه همراهش بود، به قتل رسانيد. هنگامي كه قوم آن كشته شدگان 
باخبر شدند، سوار بر اسب ها در پي قاتلان به راه افتادند؛ تا اينكه در 
قلمرو قبيلة بني خَفَاجه بر توبه و همراهانش دست يافتند. در اين هنگام، 
قبيلة بني عوف بن عامر آنها را محاصره و غافلگير كردند و زماني كه 
قابض آنها را ديد، به سرعت سوار بر اسبش شد و فرار كرد و مردان 
بني عوف به سمت توبه هجوم بردند و او را به قتل رساندند (الإصفهاني، 

1963م: 217).
مرگ ليلي

ذكر  ليلي  مرگ  دربارة  ادبيات  كتاب هاي  در  كه  روايت ها  از  يكي 
كرده اند، سخن أصمَعي است كه گويد: ليلي از حجاج خواست كه او را 
نزد پسرعمويش، قتُيَبة بن مسلم، كه در آن زمان حاكم خراسان بود، 
بفرستد. پس او را به آنجا روانه كرد. پس از مدتي، ليلي از پسرعمويش 
خواست كه اجازه دهد او به باديه برگردد. وي در ميانة راه در ري وفات 

يافت و در آنجا به خاك سپرده شد (الإصفهاني، 1963م: 244).
گويند   برخى  كه:  مى كند  روايت  خود  ادبيات  تاريخ  در  بروكلمان 
ليلى در قومس و برخى گفته اند در حلوّن وفات يافته است (بروكلمان، 

1959م: 234)
سال وفات ليلي در كتاب هاي ادبي و تاريخي به درستي ثبت نشده 
باشد؛  آن  از  بعد  اندكي  يا  و  هجري  سال 86  مي رسد  نظر  به  و  است 
زيرا همان طور كه گفتيم، ليلي از حجاج خواست تا او را پيش قتيبة 
بن مسلم، حاكم خراسان، بفرستد. حال آنكه قُتَيبه در سال 86 هـ.ق 
به ولايت خراسان منصوب شده است. در الأغاني وفات ليلي سال 75 
هـ.ق (694 م) ذكر شده است؛ يعني همان سالي كه توبه در آن وفات 
از  بعد  ليلي  كه  است  اين  است،  صحيح  بي شك  آنچه  اما  است.  يافته 
كشته شدن توبه، مدتي زيسته و زيباترين اشعارش را هم در اين دوره 
سروده است. نيز در اين دوره به حضور خلفا و اميراني رسيده است كه 
از او دربارة توبه سؤال كرده اند. به نظر مي رسد كه بعضي از اين روايات 
صحيح نباشند؛ زيرا همان طور كه پيش از اين ذكر شد، ليلي به دربار 
معاويه رفت و معاويه از ليلي خواست كه تعدادي از مرثيه هايش را كه 
دربارة توبه سروده بود، بر او بخواند و با وجود اينكه معاويه سال 60 
هـ.ق فوت كرده (الدينوري، 1119هـ. ق: 349) و توبه در سال 85هـ. 
كشته شده است، اما در هر حال اين خبر صحيح نيست؛ نيز كشته شدن 

توبه پيش از سال 60 هجري امري محال است. 
موقعيت ليلي الأخيليهّ در ميان شعرا

عرا كه در  مسئلة بسيار شگفت اين است كه در كتاب هاي طبقات الشُّ
حجاز و شام و عراق و ... تأليف شده اند، جز خَنساء، كه ابن سلاّم او را 
بعد از طبقة دهم از شعراي جاهلي، در طبقه اي جداگانه با نام «اصحاب 
المراثي» قرار داده است (ابن سلاّم الجُمَحي، 1913م: 48)، نامي از زنان 
شاعر ذكر نشده و پردة ابهام بر روي آنها كشيده شده است؛ با وجود 
اينكه شعر زنانه برخوردار از ظرافت ها و زيبايي هاي خاص خود است. 
در كتاب هاي تاريخ ادبيات عرب نيز تنها ذكر تعداد اندكي از زنان شاعر 

عرب آمده است.
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با مراجعه به مقايسه هاي برخي از شاعران و علماي عرب بين ليلي 
الأخيليَّه و خَنساء، براي ما كاملاً روشن مي شود كه جز ابنقُتَيبه كه خَنساء 
را بر ليلي مقدّم مي داند، بيشتر آنها ليلي را بر خنساء ترجيح داده و او را 
برتر دانسته اند. اصعمي از كساني است كه شعر ليلي را بر خَنساء ترجيح 
د گويد: اشعار خَنساء و ليلي  داده (الحُصري القيرواني، 1925م: 76).  مُبَرِّ
د، 2003م: 736). همچنين  بر شعر بيشتر شعراي پيشين برتري دارد (مُبرِّ
بزرگان  از  تعدادي  كه  است  كرده  نقل  مُسلم  عبداالله بن  از  ابن عساكر 
قريش در مجلسي جمع شده بودند و از خنساء و ليلي سخن مي راندند 
و همگي بر اين باور بودند كه ليلي از خنساء فصيح تر است (ابن عساكر، 
2004م: 301). از بهترين مقايسه ها بين اين دو شاعره، سخن ابوسعيد 
انصاري است كه گفته است: ليلي از بحرهاي بيشتر و متنوع تري در 
به  زيباتري  و  محكم تر  الفاظ  خنساء،  به  نسبت  و  جسته  بهره  شعرش 
كار برده است؛ اما بيشتر قصايد خنساء در رثاي برادران اوست (ابوتمام، 

بى تا، ص135).
روشن ترين دليل برتري شعر ليلي از نظر وزن شعري و توصيف آن 
به «خوب و ممتاز»، اين است كه ابونوّاس اشعار ليلي را حفظ كرده و 
نيز فرزدق او را بر خودش مقدّم دانسته است (ابوعلي القالي،1344 هـ. 
ق: 58). ابوالفرج اصفهاني هم دربارة ليلي گفته است: او در بين شعراي 

اسلام، از شاعران برجسته است (الإصفهاني،1963م: 204)
دارد.  برتري  عرب  بزرگ  شعراي  بر  ليلي  كه  است  اين  حقيقت 
ابن سلاّم در شرح حال نابغة جَعدي، كه از نظر او اولين شاعر طبقة سوم 
است، مي گويد: ليلي أخيليه در قصايد هجويه اي كه بين او و نابغة جعدي 

بود، بر نابغه غلبه يافت (ابن سلآّم الجُمَحي، 1913م: 31).
زيبايي هاي هنري شعر ليلي

پس از آنكه نظر بزرگان ادب را دربارة شعر ليلي دانستيم، لازم است 
به برخي از زيبايي هاي هنري شعر ليلي أخيليه اشاره اي داشته باشيم.

1. طولاني بودن قصايد: ليلي اولين شاعر زن عرب است كه   
قصايد طولاني سروده است. طولاني ترين قصيدة او در ديوان شعرش، 

رائية اوست با اين مطلع:
نظََرتُ و رُكْنٌ مِنْ ذِقَانيَْنِ دُونهَ 

مَفَاوِزُ حَوْضَى، أيَّ نظَْرة نِاَظِرِ
اين قصيده داراي 48 بيت است؛ در حالي كه طولاني ترين قصيدة 
خَنساء 35 بيتي است. حتي برخي از راويان در نسبت دادن برخي از ابيات 

به خَنساء شك كرده اند. مطلع قصيدة او اين است:  
قَذيً بعَِينَيكَ أمْ بالعَينِ عُوّارُ         

ارُ أم ذَرَفتْ إذْ خَلتَْ مِن أهلهِا الدَّ
«خاري به چشمانت فرو رفته است، يا به بيماري و درد دچار شده اند 

و يا اينكه به علت خالي شدن آن خانه از ساكنانش اشك ريخته اند».
2. معاني و الفاظ شعر او: معاني و الفاظ و كلمات در شعر ليلي   
گاهي آسان و واضح است، بدون اينكه غرابت يا پيچيدگي معنايي داشته 
باشد. به ويژه در اشعاري كه در آنها از برخي اصطلاحات و كلمات ديني 
بهره گرفته (كه پيش از اسلام در شعر معمول نبود) و اين هم نتيجة 
تأثيري است كه تعاليم اسلامي بر او داشته است؛ مانند اشعاري كه در 
مدح خليفة سوم، عثمان بن عفّان و نيز حجّاج بن يوسف ثقفي سروده 
است؛ اما گاهي هم به طريق شاعران جاهلي رفته و از الفاظي خشن و 
مشكل استفاده كرده؛ مخصوصاً در قصيده اي كه در رثاي توبه سروده 

است، با مطلع: 
نظََرتُ و رُكْنٌ مِنْ ذِقَانيَْنِ دُونهَ  

مَفَاوِزُ حَوْضَى، أيَّ نظَْرة نِاَظِرِ 
«كاملاً با دقّت نگريستم، در حالي كه قسمتي از دو كوه ذقانين و در 

مقابل آن بيابان هاي منطقة حوضى پيدا بود».
3. تكرار: يكي از ويژگي هاي برجستة شعر مرثيه، در كنار گريه و 
زاري و افسوس خوردن، تكرار است با هدف تأكيد بر معني و آرامش و 
تسليّ. ليلي الأخيليّه نيز در برخي از مرثيه هايش، مخصوصاً قصيده اي 

كه با بيت زير آغاز مي شود، به زيبايي از اين شيوه بهره برده است:
لنَعِمَ الفتَي يا تَوبَ كُنتَ و لم تكُنْ

لتُِسبقَِ يوماً كُنتَ فيهِ تُحاوِلُ
قصد  تو  كه  روزي  در  و  توبه،  اي  تو  بودي  جوانمردي  نيك  «و 

بخشش داشتي، كسي نمى توانست بر تو سبقت گيرد».
م، هشت بار و عبارت «نعمَ  در اين قصيده اسم توبه را به صورت مُرخَّ
الفَتي» را پنج بار و كلمة «كنتَ» را چهار بار و عبارت «لا يُبْعِدَنكّ االلهُ يا 

تَوبُ» را سه بار تكرار كرده است.
4. مدح: با وجود اينكه شعر زن در دورة جاهلي خالي از مدح بوده   
(و يا دست كم، مدح در شعر زن عرب كمتر مشاهده شده)، اما ليلي بر 
بزرگاني از خلفا و امُرا وارد شده و آنها را مدح كرده است. او نزد معاويه 
پسر ابوسفيان رفته و با قصيده اي كه بيش از چند بيت از آن باقي نمانده 
است، او را مدح كرده. نيز، قصايدي در مدح مروان بن حكم و حَجّاج بن 
يوسف ثقفي سروده است. به نظر مي رسد مشكلات اقتصادي و دشواري 
زندگي اجتماعي سبب شده كه ليلي در اين نوع شعر طبع آزمايي كند؛ 
زيرا بيشتر مردان خلفا و اميران را براي رسيدن به عطا و بخشش آنها 
مدح مي كردند. از طرفي ديگر در آن دوره، مدح مردان توسط زنان امري 

مطلوب نبوده است.
درهم  قصيده  يك  در  را  شعري  موضوع  چند  ليلي  گاهي   .5  
مي آميزد؛ زيرا در يك قصيده چند هدف دنبال مي شود. او ابتدا صحنة 

درگيري را توصيف مي كند، سپس به رثا مي پردازد؛ مانند قصيدة:
نظََرتُ و رُكْنٌ مِنْ ذِقَانيَـنِ دُونـَه

غجاهلىسروده،كه به شيوة او در قصايدى بن حُمَيِّر است. محبوبش، توبة ليلى در رثاى بيشترين اشعار  الفاظ ا

بيشترين اشعار ليلى در رثاى محبوبش، 
توبة بن حُمَيِّر است. او در قصايدى كه به 
شيوة جاهلى سروده، از الفاظى غريب و 
نامأنوس و پرُتعقيد، امّا سرشار از عاطفة 
صادقانه بهره برده است؛ امّا در مرثيه هايى 
كه تحت تأثير دين اسلام سروده، الفاظى 
نرم و به دور از غرابت و تعقيد را به كار 
گرفته است
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مَفَاوِزُ حَوْضَى، أيََّ نظَْرةِِ ناَظِـرِ
و گاهي پند و اندرز را همراه با رثا در يك قصيده آورده است؛ از 
جمله در قصيده اي به مطلع «اقسمتُ ارثي بعد توبة هالكاً»، و نيز قصيدة 
«طربتُ و ما هذا بسِاعَة مطرب» كه در آن وصف و فخر و مدح، هر 
سه را با هم جمع كرده است. همچنين، شعر ليلي خالي از امثال و حكم 

نيست؛ مانند اين بيت:                     
لاتقولنََّ لشَِيءٍ سَوفَ أفعلُهُ  

رَ االلهُ مَا كُلُّ امْرِىءٍ لاقِ قَدْ قَدَّ
خلاصه اينكه از يك سو، شعر ليلي شعر زنانة محض با احساس 
به  زنانه  شعر  آنكه  وجود  با  ديگر،  سوي  از  و  زيباست  بياني  و  لطيف 
يكپارچگي موضوع در ادبيات عرب مشهور است، به ندرت ما اين ويژگي 

را در شعر ليلي مشاهده ميكنيم.
موضوعات شعري ديوان ليلي الأخَيليه

ليلي با توجه به شخصيت بي نظيرش، دوشادوش شاعران معروف 
آن زمان، در موضوعات مختلف شعري، مانند مدح، رثا، فخر و هجا، 

طبع آزمايي كرده است. 
رثا: بيشترين توجه و اهتمام ليلي به هنر رثا جلب شده است. او از   
لحاظ طول قصايد و زيبايي عبارات، از بزرگ ترين شاعران مرثيه سراست. 
كُشته  از  پس  كه  مرثيه هايي  است؛  توبه  براي  او  مرثيه هاي  بيشترين 
شدن او سروده است. اين مراثي از زيباترين و پرشمارترين اشعار ديوان 
او محسوب مي شوند؛ زيرا از دست دادن توبه براي او مصيبتي بزرگ 
بود؛ مصيبتي كه خاطرات شيرين كودكي و عشق جواني و گفت وگوهاي 

عاشقانه در كنار محبوب را به ياد او مي آورد.
او در جايي ديگر به گريه و زاري براي توبه ادامه داده و از زنان قبيلة 

خفاجه مي خواهد كه او را در اين شيون ياري دهند:
ي تَوبةََ ابنَْ حُـمَيِّرٍ أيَا عَينُ بكَِّ

رِ بسَِحٍّ كَفَيضِ الجَدْوَلِ المُتَـفَجِّ
لتَِبكِ عَلَيهِ مِنْ خَفَاجَةَ نسِْوَةٌ 
رِ بمَِاءِ شُؤُونِ العَبْرَةِ المُتَحَدِّ

«هان اي ديده، با اشكي ريزان همچون لبريز شدن نهر جوشان، 
براي توبه پسر حُمَيِّر گريه كن. بر او بگريند زناني از قبيلة خفاجه، با آبي 

كه از مَجراهاي اشك سرازير مي شود».
ليلي در اين قصيده از شيوة قصايد جاهلي پيروي كرده است؛ زيرا 
مانند آنها به گريه و زاري بر مرده و نيز برشمردن ويژگي هاي برجسته و 
فضايل او پرداخته است. درونماية قصيده نيز در چارچوب كَرم و شجاعت 
است و مانند قصايد جاهلي، آكنده از پيچيدگي هاي معنوي و خشونت 
و دشواري هاي لغوي بنا به عادت شاعران جاهلي است، به گونه اي كه 

نشانه اي از تأثير اسلام در اين قصيده مشاهده نمي شود.
اما رثاي ليلي الأخيليّه تنها به توبه منحصر نمي شود؛ زيرا در ديوان 
عفّان  بن  عثمان  راشدي،  خليفة  رثاي  در  كه  دارد  وجود  قصيده اي  او 
سروده است. بيشتر ابيات قصيده از بين رفته و تنها چهار بيت از آن 

باقي مانده است:
تُهُ أبَعَْدَ عُثْمانَ تَرْجُو الخَيْرَ أمَُّ

وكَانَ آمَنَ مَنْ يَمشِي عَلَى سَاقِ
لهَُم وَّ َـ خَليفَةُ  االلهِ أعَْطَاهُـم و خ

ما كانَ مِنْ ذَهَبٍ جَمٍّ وَأوَْرَاقِ
«آيا بعد از عثمان بن عفّان، پيروانش اميد نيكي را دارند، در حالي كه 
در زمان او هر آنچه كه بر روي پاهايش راه مي رفت (همه) در امنيّت و 
آرامش بود؟ او خليفة خداوند است كه هرآنچه از طلا و سكّه هاي فراوان 

بود، به آنها بخشيد».
خلاصه اينكه رثاي ليلي آميخته اي از فخر و عزاست؛ يعني از يك 
طرف شيون و زاري است و از طرف ديگر ياد خاطرات شجاعت ها و 

دلاوري ها و مهمان نوازي هاي توبه را زنده مي كند.
وصف: وصف يكي ديگر از اغراض شعري است كه ليلي الأخيليّه   
در عرصة آن گام نهاده است. وي در بيشتر توصيفات خود در ديوانش پا 
جاي پاي جاهليّين گذاشته و به توصيف خرابه ها، شتر، مرغ سنگخواره، 
بيابان و نيز وصف محبوبش، توبه، و قبيلة خود و قبيلة بني بكر پرداخته 
است. در حالت كليّ مي توان گفت كه توصيف ليلي از پديده هاي اطراف، 
توصيفي ظاهري و بدوي است كه در ذهن و وجدان او منعكس شده 

است؛ مانند ابيات زير كه در وصف اسب سروده است:
أجََشُّ هَزيمٌ فِي الخَبارِ  إِذا انتَْحى

بِ هَوادِي عِطفَيْهِ العِـنانُ مُقـرَّ
لوَِحشِيّها مِـنْ جانبَِـي زَفيَانـِها
حَفيفٌ كَخُذروفِ الوَليدِ المُنَـقِّبِ

«آن اسبي كه در زمين هاي هموار و نرم به نفس نفس مي افتد و 
مي خروشد و آنگاه كه افسار به دو نرمة پهلويش برسد، چهارنعل مي تازد. 
اسب  آن  راست  جانب  در  دست هايش،  كوبيدن  زمين  بر  شدّتِ  به  از 
صدايي چون صداي چرخيدن فرفرة سوراخ شدة كودكان ايجاد مي شود».

آميخته با  الأخيليّة  ليلي  توصيفات  بيشتر  همان طور كه مي بينيم، 
مدح و رثاست.

هجا: يكي ديگر از انواع شعري كه ليلي أخيليه در ديوانش به آن   
پرداخته، هجاست كه در چندين مورد در ديوانش ديده مي شود. علتّ 
مبادرت ليلي به سرايش چنين شعرهايي را بايد با اصليّت بدوي و غرور 

زنان قبيله را نيز مرثيه هايش كه در برخى از است؛ تا جايى محبوب آميخته ريختن به ياد پيوسته با اشك محض است كه 
شعر ليلى، شعر زنانة محض است كه 

پيوسته با اشك ريختن به ياد محبوب 
آميخته است؛ تا جايى كه در برخى از 

مرثيه هايش زنان قبيله را نيز براى همراهى 
او در گريستن بر محبوب بى همتايش 

فرامى خواند. خلاصه اينكه هاله اى از حزن 
و اندوه، قصايد مرثية او را احاطه كرده 
است و مى توان گفت هنر شعرى ليلى 

الأخيليّه زمانى به اوج مى رسد كه به رثاى 
توبة بن حُميِّر مى پردازد
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قومي او مرتبط دانست. هجو او دردناك است و در فرد احساس ذلت 
ايجاد مي كند. از مشهورترين شعرهاي او كه دربرگيرندة اين دو ويژگي 
است، شعري است در جواب نابغة جَعْدي. جعدي، شوهر دوم ليلي، سَوّار 
بن أوَفَي القُشَيري را در قصيده اي به نام «الفاضحه» هجو كرده بود. 

ليلي با اين ابيات از او انتقام گرفت:
و ما كُنتُ و قاذَفْتَ جُلَّ عَشيرَتي      

لا ِلأَذكُرَ قَعْبي حَازرٍٍ قَدْ تَثَمَّ
درد را  آن  مانند  نيز  مادرت  كردي كه  نكوهش  دردي  مرا به  «آيا 

دارد؟ و كدامين اسب نيكويي است كه به آن هَلا گفته نمي شود؟»
از  يكي  نكوهش «قابضِ»،  به  ديگر  قصيده اي  در  همچنين  ليلي 
همراهان توبه، كه در ميان درگيرياي كه توبه در آن كشته شد، او را 
رها كرده و پا به فرار گذاشته بود، پرداخته و آرزو مي كند كه اي كاش 

برادرش، عبداالله، كه همراه آنها بود، به جاي توبه كشته مي شد:
ا قابضِاً بصَِنيعِـهِ جَزَى االلهُ شَرًّ

و كُلُّ امْرِىءٍ يُجزَى بمِاكانَ سَاعِيا
دَعَا قابضِاً والمُرهَفَاتُ يُرِدْنهَُ
اً، و لبََّّيكَ داعِيَا فَقُبَّحْتَ مَدعُوَّ

«خداوند قابض را به خاطر عملش (رها كردن توبه و فرار از صحنة 
هر فردي با توجه به آنچه براي به  درگيري) سزاي بد دهد! و مسلمّاً 
دست آوردن آن سعي كرده است، جزا داده مى شود. او قابض را فراخواند، 
فراخوانده شدة  چه  داشتند،  را  او  قصد  برنده  شمشيرهاي  كه  حالي  در 

زشتي شدي! و من، تو را اي دعوت كننده و فراخواننده، مى ستايم».
كرده،  هجو  را  او  و  يافته  حضور  دربارش  در  ليلي  كه  كساني  از 

عبدالملك بن مروان است. 
مدح: سومين هنر شعري ليلي در مدح است كه در ديوانش آن را   
به زيبايي صنايع ادبي و اصول برجسته آراسته است. او با تعبيري لطيف 
و زيبا، به ستايش نيكنامي ها و اعمال خير پرداخته است. مي توان گفت 
كرده  دوچندان  مدح  در  را  او  قدرت  كه  علت هايي  مهم ترين  از  يكي 
است، جايگاه او در ميان قومش و نيز جايگاه قبيله اش در ميان اعراب و 

دودمان شريفي است كه داشت. از سوي ديگر، حضور يافتن در مجلس 
بزرگان حكومت، از قبيل معاويه، عبدالملك، حجاج و مروان بن حكم، 
راه را براي سرودن اين نوع شعر براي او باز كرده بود. از ويژگي هاي 
ديگر مدح او اين است كه هرگز با مدحش گدايي نكرد؛ بلكه سوار بر 

مركب مَجاز شده و راه كنايه را در پيش گرفت. 
ليلي به دربار حجاج بن يوسف ثقفي رفت و آمد مي كرد و او را نيز 

در قصيده اي مدح كرده است (الإصفهاني،1963م: 240):
اجُ لا يُفْللَْ سِلاحُكَ إنَِّماالـ أحََجَّ

ـمَنايا بكَِفِّ االلهِ حَيْثُ تَرَاها
اجُ أرْضاً مَريضَة  إذا هَبَطَ الحَجَّ

تَتـبعَ أقصَى دائها فَشفَاهـا
«اي حجّاج، سلاحت كُند مباد! همانا مرگ تنها در دست خداوند 
است، هرجا آن را مي بيني. هرگاه حجاج به سرزمين بيماري فرود آيد، 
بررسي  را  باشد  شده  دچار  آن  به  سرزمين  آن  كه  بيماري اي  بدترين 

مي كند و شفا مي بخشد».
با نگاهي به قصيدة بالا خواهيم دانست كه ليلي از كلماتي استوار 
لحاظ  از  قصيده  اين  در  او  است.  كرده  استفاده  غريب  گاهي  و  زيبا  و 
است  بوده  جاهلي  شاعران  تأثير  تحت  كاملاً  غريب،  و  نامأنوس  لغات 
و اگر برخي از معاني اسلامي (فإنِكَّ بـَعدَ االلهِ أنَتَ  أمَيـرُها- و صَوتَ 
شعر  با  تفاوتي  هيچ  شعر  اين  نبود،  آن  در  بِ)  المُثَـوَّ باِلأَذانِ  المُنادِي 

جاهلي نداشت.
فخر: ليلي نيز مانند ديگر شاعران به ذكر افتخارات قوم خود و   
گاهي به ذكر و ستايش دودمانش پرداخته است. او در قصيده اي به قوم 
خود افتخار مي كند؛ زيرا در نبرد روز نخَُيل، بر قبايل بني مذحج و همدان 

پيروز شده اند:
باحا نحنُ الذّينَ صَبَّحوا الصَّ

يَومَ النُخَيلِ غارَةً مِلحاح
نحَنُ قَتَلنا المَلكَِ الجَحجاحا

راحَا َـ و لمَْ ندََعْ  لسِارحٍ  م
إلاِّ دَباراًً أوْ  دَمـاً مُفاحَـا
نحَنُ  بنَيخُوَيلدِ صُراحَا

و نيز در جاي ديگر در ذكر افتخارات قومش مي گويد:
نحَنُ الأَخايلَِ مَايَزالُ غُلامُنَا
حَتَّى يَدِبَّ علَى العَصَا مَذكُورَا
نا ماحُ إذِا فَقَدْنَ أكَُفَّ تَبكي الرِّ

فاقُ بحُـورا جَزَعاً و تَعْلَمُنا الـرِّ
«فرزندان ما قبايل بني أخْيَل، از نوجواني تا آنگاه كه بر روي عصا 
شمشيرها نيز مي دانند  هستند و  پيوسته مشهور  پيرپيرانه راه مي روند، 
كردن  قطع  براي  همواره  شمشيرها  آن  و  آنهاييم،  برادران  ما  كه 

استخوان هاي دشمنان به هنگام نبرد تشنه اند».
ليلي گاهي در اشعارش فخر را با مدح در هم آميخته است؛ مانند 
زماني كه مروان بن عبدالملك را مدح كرده است. در ابتداي قصيده، به 
ذكر بزرگي و شجاعت قبيلة جَعد و سپس به سبك شعراي جاهلي به 

مدح مروان بن عبدالملك پرداخته است:
وكَمْ قَدْ رَأىَ رائيِهِم و رَأيْـتُهُ  

ها ليِ مِنْ عمٍّ كريمٍ و مِنْ أبَِ  

گابتداي قصيده، كرده است. در عبدالملك را مدح كه مروان بن مانند زماني آميخته است؛ را با مدح در هم اشعارش فخر ليلي گاهي در  بز بهذك

ليلي گاهي در اشعارش فخر را با مدح در 
هم آميخته است؛ مانند زماني كه مروان بن 
عبدالملك را مدح كرده است. در ابتداي 
قصيده، به ذكر بزرگي و شجاعت قبيلة 
جَعد و سپس به سبك شعراي جاهلي به 
مدح مروان بن عبدالملك پرداخته است
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فَوارسُ مِن آلِ النََّفَاضَةِ سادَةٌ    
و مِنْ آلِ كَعْبٍ سُؤْدَدٌ غَيرُ مُعْقَبِ  

من و هر آنكه آنها را ديده باشد، در آن خانه ها عموها و  «مسلماً   
پدران بزرگوارم را ديده است؛ سواركاراني از خاندان نفاضه را كه سرور 
هستند و آن سروراني از خاندان كعب را كه پس از آنها سروري و بزرگي 

نيامده است».
نتيجه گيرى

بيشتر  كه  رسيديم  نتيجه  اين  به  انجام شده،  پژوهش  به  توجه  با   
علماى ادب در دوره هاى گذشته، ليلى را زنى فصيح و برخوردار از گفتارى 
شيوا معرفى كرده اند، تا جايى كه بر برترى او بر خنساء، بزرگ ترين شاعر 
زن عرب، نيز اذعان داشته اند. نيز بزرگانى چون ابن سلاّم الجُمَحى در 
طبقات الشعراى خود، در ذيل زندگينامة نابغة جَعدى، كه از ديدگاه او 
اولين شاعر از طبقة سوم است، آورده است كه در مهاجاتى كه بين او و 
ليلى الأخيليّة در گرفت، ليلى بر او غلبه پيدا كرد. به طور كلى، مى توان 

عنوان «أميرةُ شَواعِر العَرَب» را براى ليلي الأخيليه برگزيد.
بيشترين اشعار ليلى در رثاى محبوبش، توبة بن حُمَيِّر است. او در 
و  نامأنوس  و  غريب  الفاظى  از  سروده،  جاهلى  شيوة  به  كه  قصايدى 
پُرتعقيد، امّا سرشار از عاطفة صادقانه بهره برده است؛ امّا در مرثيه هايى 
كه تحت تأثير دين اسلام سروده، الفاظى نرم و به دور از غرابت و تعقيد 

را به كار گرفته است.
شعر ليلى، شعر زنانة محض است كه پيوسته با اشك ريختن به ياد 
محبوب آميخته است؛ تا جايى كه در برخى از مرثيه هايش زنان قبيله 
را نيز براى همراهى او در گريستن بر محبوب بى همتايش فرامى خواند. 
خلاصه اينكه هاله اى از حزن و اندوه، قصايد مرثية او را احاطه كرده 
است و مى توان گفت هنر شعرى ليلى الأخيليّه زمانى به اوج مى رسد كه 
به رثاى توبة بن حُميِّر مى پردازد. در ديوان ليلى علاوه بر رثا، قطعات 
زيبايى در مدح و فخر و هجا به چشم مي آيد. او گاهي هر سه نوع شعر 

را در يك قصيده گرد آورده است.
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